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  ∗ تداعي و روايت داستان جريان سيال ذهن

  
  دكتر محمدعلي محمودي    

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان
   ∗ هاشم صادقي

 چكيده
 برقـرار   1گفتـاري ذهـن بـا تـداعي         هـاي پـيش     با توجه به اينكه ارتباط خاطرات در لايه       

هايي كه در نمايش ذهنيات شخصيتها مـورد اسـتفاده نويـسندگان              شود، يكي از شيوه     مي
گيرد، استفاده از تداعي است تا به وسيله آن بتوانند بـين جهـان عينـي و جهـان                     قرار مي 

اط برقرار، و سيلان مداوم ذهن از خـاطره و ذهنيتـي بـه خـاطره و                 ذهني شخصيتها ارتب  
مسئله اساسـي ايـن     . گر و از تصويري به تصوير ديگر را ترسيم و توجيه كنند           يذهنيتي د 

گفتـاري ذهـن و كيفيـت آن در           هـاي پـيش     مقاله بررسي تداعي و ويژگيهاي آن در لايه       
به اين منظور ابتدا . رهاي ذهن است و تطابق آن با ساز و كا2ذهن داستانهاي جريان سيال 

تداعي و قوانين حاكم بر آن بيان، و اهميت تداعي در روايت اين گونه رمانها و تفـاوت                  
هـاي مختلـف      در ادامه، نحوه ارائـه ذهنيـات در شـيوه         .  شده است  تبيين» بازيابي«آن با   

تايج اين بررسـي    ن. هايي از اين رمانها مورد بررسي قرار گرفته است          روايت با ذكر نمونه   
هاي مختلف روايت،     دهد كه در ميان شيوه      در رمانهاي موفق جريان سيال ذهن نشان مي       

دهـد و بـا       ها تـداعيها را در خـود شـكل مـي            گويي دروني بيش از ساير شيوه       شيوه تك 
علاوه بر اين، استفاده از بازيابي خاطرات و ذهنيـات          . يابد  تداعيهاي فراوان گسترش مي   

                                                 
   21/9/1388: پذيرش مقاله               تاريخ 23/1/1388:   تاريخ دريافت مقاله

  دانشجوي دكتري زبان وادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد*   
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گفتاري ذهن، ضـعف شـيوه        هاي پيش     روني به دليل تناقض با ماهيت لايه      گويي د   در تك 
  . رود به شمار مي
راوي دانـاي كـل،       گويي دروني،    جريان سيال ذهن، تداعي در داستان، تك       :ها  كليد واژه 

  . حديث نفس، داستان معاصر

  مقدمه
به . دهد  فرايندي است كه انسان با آن موضوعي را به موضوع ديگر ارتباط مي،تداعي
تواند باعث يادآوري موضوع   ارتباط ذهني ميان دو موضوع، حضور هر كدام ميدليل

 تداعي عملي است كه با آن ارتباط ميان تصاوير ذهني،  واقع،در. ديگر در ذهن شود
  .شود ميامكانپذير پيشينِ شخص برايش هاي  جربهخاطرات و ت

 اجزاي ديگر آن را به ذهن ي از يك خاطره،ئ جز تداعيِ،در بسياري از موارد
تصورات و مفاهيم به . دهد اي از تداعيها را شكل مي آورد و بدين صورت زنجيره مي

به اين . كند  فراخواني يكديگر را پيدا مي امكان ،شود سبب اينكه با يكديگر حاصل مي
ه  بخشي از آن كل بود،شود كه خودِ آن مي» كليّ« سبب تداعيِ ،»جزء«دليل تداعيِ يك 

  ).58ص : 1999كادن، (است 
: شود بندي كليّ به دو دسته تقسيم مي بررسيهاي روانكاوي، تداعي در يك تقسيم در

  .تداعي القايي يا مقيد و تداعي آزاد

 3تداعيهاي القايي يا مقيد. 1

نوعي تداعي تجربي است كه پاسخ آزمودني يا موضوع بايد به رابطة  «تداعي مقيد 
را به آزمودني » اتاق «  مثلا كلمة ؛ت به كلمة محرك محدود باشدمعين و خاصي نسب

آورد آنها را  به خاطر او مي) محرك(خواهند هر چه اين كلمه  دهند و از او مي مي
هايي كه   در اين روش فهرستي از كلمات و واژه).95ص:1375شعاري نژاد، (» بنويسد

 تهيه و ،دزهاي آنها را فاش سا عقدهتواند با مسائل رواني بيماران مرتبط شود و يا  مي
خواهند تا بلافاصله با اولين تداعي كه به ذهنش خطور  شود و از بيمار مي تنظيم مي

  .كند پاسخ دهد مي

  4تداعي آزاد .2
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ي روانكاوي براي كشف زندگي رواني ناخودآگاه بيمار ها شيوهتداعي آزاد يكي از 
 چه در طول يك جلسه روانكاوي به خواهند كه هر در اين روش از بيمار مي. است

آيد، بدون توجه به محتواي منطقي، اخلاقي، جنسي يا پرخاشگرانه آن به زبان  ذهنش مي
  . است  هاي مختلف روانشناسي بهره گرفته شده از اين روش در زمينه. بياورد

 ،كه خود متشكل از تداعي معاني است ، تداعي آزاد،در داستان جريان سيال ذهن
هاي   در لايهبويژهرد چشمگيري دارد و تا حد زيادي استحكام روايت داستان كارب
 ،كاربرد تداعي آزاد در داستان«. گفتاري به صحت و قوام اين تداعيها بستگي دارد پيش

  ).59ص :1377ميرصادقي،(» حاصل تفكر دقيق نويسنده است

  5تداعي معاني
تداعي معاني « .  از تداعي معاني استهاي به هم پيوسته تداعي آزاد متشكّل از زنجيره

يونگ، (» يعني ارتباط تصورات، ادراكات و غيره، طبق تشابه، همزيستي و استقلال عليّ
 مثلاً ديدن عكس كسي ما را ياد صاحب عكس، افكار، رفتار و زندگي او ؛)406ص: 1370
كند و يا حتيّ  مي مناسبت ذهني با عاطفه مربوط به آن ايجاد ،اي اندازد يا شنيدن كلمه مي

د كه اين شو حس بويايي يا شنيدن نت موسيقي باعث فراخواني و يادآوري خاطراتي مي
 مربوط به آن وقايع هاي تجربهخاطرات نيز به نوبه خود باعث يادآوري دوباره وقايع و 

بدين . دهد گردد و بدين ترتيب سيلان ذهني در وقايع و خاطرات گذشته رخ مي مي
ابه و مجاور به صورت غير ارادي در پهنه ضمير انسان با هم يكي ترتيب امور مش

  .پردازد و به فراخواني يكديگر ميشود  مي
شود كه ممكن است اين   تداعي خاطرات و افكار توسط محرّكي بر انگيخته مي

كنيم   مثلاً وقتي ما به عكسي نگاه مي؛ ذهني و دروني و يا محركّ خارجي باشد،محركّ
شود و با ديدن لباس و حتي با ديدن  اي براي ما زنده مي  حادثه يا خاطرهو با ديدن آن

 محركّ خارجي است؛ اما وقتي فكر كردن در ،افتيم اي مي عينك فردي به ياد خاطره
 كه توسط ،اندازد و يا فكر و تداعي ذهني اي ما را به ياد قضيه مشابه مي لهئمورد مس

شود، محركّ ذهني  عث تداعي قضاياي ديگر مي با،انگيخته شده است محركّ خارجي بر
  .است

  ؛ اما گاه ريشه و  مربوط است عاطفي اوهاي ربه به زندگي شخص و تجاكثراًتداعيها 
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 مثلاً سفره هفت ؛منشأ تداعيها در اساطير، آداب و رسوم و يا سنتّهاي يك قوم است
مي از اين دست كلمات و مفاهي. كننده عيد نوروز است سين براي ايرانيان تداعي

  .تواند باعث تداعيهاي مشابهي ميان افراد يك خانواده، قوم و يا يك ملّت شود مي
 ارتبـاطي مـستحكم وجـود دارد كـه از آن بـه عنـوان قـوانين                  ،ميان اجـزايِ تـداعي    

اصـطلاحي پوشـشي بـراي تعـدادي تعميمهـاي          « قـوانين تـداعي      .شـود   ياد مي  6تداعي
: 1373پورافكـــاري، (» كيل تداعيهاســـتتجربـــي و نظـــري در مـــورد چگـــونگي تـــش

ــارت  ؛)123ص ــوانين عب ــن ق ــت اي ــدي  :  از اس ــا همانن ــشابهت ي ــا  7م ــاورت ي ، مج
  . 10 و علّت و معلول9، تضاد8همزماني

  تداعي و روايت داستان جريان سيال ذهن
جريان سيال ذهن، نويسنده به جاي توصيف وقايع، احساسات و افكار  در داستان

آورد  ر لحظه وقوع و در عين تپش حياتشان در ذهن به چنگ ميشخصيتها را درست د
و با نمايش آنها خواننده را در تجربيات ذهني شخصيتها و فرايند آفرينش داستان سهيم 

  .كند مي
 ،شود  كه بر اساس روابط علّت و معلولي ارائه مي،وقايع خطيّدر اين داستانها 

ي زمان خطيّ و تقويمي بر زمان ذهني دهد؛ بلكه به جا روايت داستان را شكل نمي
اي به خاطره ديگر و از تصويري به تصوير ديگر  شود كه هر لحظه از خاطره كيد ميأت

 هاي تودرتوي ذهن و بين زمان عيني و ذهني جا  مدام ميان لايه،كانون روايتلغزد و  مي
تداعي  وسيلهدر زمان ذهني به بويژه جايي ميان زمانها و بهاين جا. شود جا مي  به

ها و  هاي زندگي و مهمترين دغدغه رين جنبهت اين تداعيها اساسي. گيرد صورت مي
گذارد و به خواننده اين   و به نمايش ميگيرد ميدرگيريهاي فكري شخصيت را دربر

ت به گردش در افكار و خاطرات او ر شخصيدهد تا همراه جريان تفكّ امكان را مي
  .هاي ذهني او برسد اي تجربه و به ژرفترين زوايبپردازد

كه در وراي بررسي شود  است تا تداعي به عنوانِ ارتباطي در اين مقاله سعي شده
ا قبل از ورود به مبحث  ام؛ها و سيلانهاي ذهنيِ به ظاهر پراكنده وجود دارديگوي تك

  .نمايد لي چند ضروري ميئاصلي، طرح و بحث مسا
  ي به عنوان قدرت و گاه به عنوان فرايند ياد در تعريف و توضيح تداعي، گاه از تداع

  .يندفراآيد كه سرانجام بايد تداعي را  قدرت دانست يا  حال اين سؤال پيش مي. ست اشده
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هاي ويژگيشود، يكي از مهمترين  ه داشت هنگامي كه بحث از قدرت ميبايد توج
 و آگاهي وجود در مبحث تداعي، اراده. آن، آگاهي و توانمندي در به كارگيري آن است

هميشه با نگرشهاي مهم دروني «تداعيها . افتد ندارد و شخصيت آگاهانه ياد چيزي نمي
ص  :1976فرويد، ( »ذهن مشخص مي شود كه در لحظه وقوع براي ما مشخص نيست

تواند قدرت باشد، بلكه فرايندي است كه به صورت غير  در نتيجه تداعي نمي. )46
گوييم فلان چيز قدرت اين را دارد  به همين دليل وقتي مي .فتدا ارادي در ذهن اتّفاق مي

» توانايي«از » قدرت« جاي كلمهه  بهتر است ب،كه چيز ديگري را برايمان تداعي كند
شود كه منظور ما از آگاهي شخصيت بر اكنون اين سؤال مطرح مي. استفاده كنيم

  .تداعيهايش چيست
اهي دارد منظور اين نيست كه كسي گوييم شخصي بر تداعيهايش آگ وقتي مي

كه به نن است كه شخصيت بعد از ايايكند بلكه مراد  آگاهانه چيزي را فراخواني مي
شود ياد چيزي افتاده است و   متوجه مي،صورت غير ارادي و ناآگاهانه ياد چيزي افتاده

  .آورد يو يا نظير آن بر زبان م» افتادم... يادِ«گاه نيز آن را با عبارتي مانند 
اي فراخواني  له ديگر در مورد آگاهانه بودن يا آگاهانه نبودن تداعي، وجود گونهئمس

شود و اين امر به  ذهني است كه به واسطه شباهتش با تداعي، گاهي با تداعي خلط مي
بنا بر آنچه در . وجود دارد» به ياد افتادن«و » به ياد آوردن«دليل شباهتي است كه ميان 

، همان تداعي است كه اراده در »به ياد افتادن« روشن است كه ،گفته شدمورد تداعي 
گيري آن نقشي ندارد و خاطره يا انديشه، غير ارادي و ناآگاهانه در عرصه ذهن  شكل

به ...  مقوله ديگري است كه اطّلاعات، خاطرات و،»11به يادآوردن«شود؛ اما  حاضر مي
يادآوري در نظريه خبرپردازي يا . شود  ميصورت آگاهانه و با هدفي مشخص فراخواني

در اين نظريه، يادگيري، يادسپاري و . گيرد  مورد استفاده قرار مي12پردازش اطّلاعات
هايي   و به مطالعه راهگيرد مييادآوري و ارتباط آنها با هم مورد مطالعه و بررسي قرار 

  .دنكن پردازد كه انسانها دانش را كسب، ذخيره و يادآوري مي مي
پذيرد كه   هاي وابسته به روانشناسي خبرپردازي، يادگيري زماني صورت مي         بنا به نظريه  

پس از  . اطّلاعات دريافتي تمام مراحل حافظه را طي كند و وارد حافظة درازمدت شود            
هايمـان اسـتفاده ببـريم بايـد آنهـا را            آن، هر زمان كه بخواهيم از يادگيريهـا و آموختـه          

. 14و بـازخواني   13بازشناسـي : گيـرد  ري بـه دو صـورت انجـام مـي         يادآو. يادآوري كنيم 
. شناسـيم يـا خيـر      بازشناسي يعني اينكه تشخيص بـدهيم كـه مـورد يـا مطلبـي را مـي                
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سـيف،  (بازخواني به اين معني است كه مطلب مورد نظر را كاملاً از حافظـه فراخـوانيم               
  ).316 - 17ص: 1383

 بر عكس ده به حافظه دراز مدتعات وارد شروانشناسان معتقدند كه اطلاّ
 و با بودن شرايط مناسب هميشه روند هاي حسي و كوتاه مدت، هرگز از بين نمي حافظه

بازخواني يا بازيابي مبحث مورد نظر ماست كه بسيار . است) يادآوري(قابل بازيابي 
 ،يتداع. شبيه تداعي است؛ اما وجه مميز آنها ارادي بودن يا غير ارادي بودن آنهاست

گيرد؛ اما در بازيابي، مطالب و اطّلاعات،   غير ارادي صورت مي،همان طور كه بيان شد
  . شود آگاهانه و براي تبيين و يا توضيح مطلبي از مخزن حافظه بلند مدت فراخوانده مي

گوييم تداعي به صورت ناآگاهانه و  له ديگر اين است كه ما از طرفي ميئمس
گوييم تداعي  شود و از طرف ديگر مي گفتاري ذهن واقع مي هاي پيش غيرارادي در لايه

 حال اين سؤال پيش ؛گويي و سيلانهاي ذهني وجود دارد ارتباطي است كه در وراي تك
نظمي و ناآگاهانه بودن سيلانهاي ذهني در تناقض  آيد كه آيا كشف ارتباط با بي مي

  .نيست
 ارتباط وجود دارد و ما ،تداعيدر پاسخ به اين سؤال بايد گفت اگر چه ميان اجزاي 

چگونگي كنيم، بايد توجه داشت اين ما هستيم كه   و تفسير ميدهيم ميآن را توضيح 
اين ولي  پردازيم؛ و به بررسي ارتباط ميان آنها ميكنيم  ميگيري آن را استخراج  شكل

گيرد و شخص از روي  تها به صورت غيرارادي صورت ميارتباط در ذهن شخصي
اي ديگر بيفتد و چه بسا شخص  اي به ياد واقعه گيرد كه از واقعه صميم نميآگاهي ت

اگر هر يك . است اي ديگر افتاده متوجه نباشد چرا و به چه دليلي به ياد واقعه و خاطره
هاي متوالي از تداعيهايي را خواهيم يافت   رشته،از ما افكار روزانه خود را بررسي كنيم

 مثلا ممكن است با ؛شود  و ظاهر ميگيرد مير ذهنمان شكل كه بدون اشراف و آگاهي د
نگاه كردن به مهتابي، سالن بيمارستان برايمان تداعي شود و يادمان بيفتد كه چند روز 

 اين دوستمان با زنش اختلاف داشته و اختلافشان به ؛ايم پيش به عيادت دوستمان رفته
افتيم و برايمان تداعي  ل و قاضي مياست، از آنجا به ياد دادگاه، وكي طلاق منجر شده

 مان وكالت باشد و خاطرات ايم شغل آينده شود كه در كودكي دوست داشته مي
  ... .شود و  تداعي ميكودكيمان

 ، كه هر كدام علّت تداعي واقعه بعد از خود است،هر چند ميان اجزايِ اين تداعيها
انديشيم و چه بسا  ين ارتباط نمي ما آگاهانه به برقراري ا،ارتباطي مستحكم وجود دارد
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بعد از سلسله افكار طولاني به خود بياييم و بپرسيم چرا در سير افكارمان به اينجا 
كاملاً با ساز و كارهاي ذهن مرتبط و  آن گيري لك شچگونگي اين ارتباط و .ايم رسيده

ري ذهن گفتا هاي پيش در داستانهاي ذهني هم، چون ارائه مطالب از لايه. منطبق است
گيرد، ارتباط ميان وقايع ذهن وجود دارد؛ اما شخصيت آگاهانه به  شخصيت صورت مي
، باعث  استانديشد؛ بلكه وقايع آن طور كه در ذهن پيوند يافته ارتباط ميان آنها نمي
 اين ما هستيم كه به عنوان مخاطب با استمداد از دانش  وشود فراخواني همديگر مي
  .مكني  و آنها را تبيين ميپردازيم  ميها  استخراج اين ارتباطروانشناسي به كشف و

 اين ،ت ندارندچه در داستانهاي ذهني، شخصيتها عينيلازم به ذكر است كه اگر
 اين هنر نويسنده است كه تهاي عيني هستند ومثابه شخصي  تهاي ذهني بهشخصي

 تداعي هر  كهاي گونه هب جدا بيافريندهاي  ات و انديشهشخصيتهايش را با افكار، تجربي
داشته باشد و تداعيها و ريشه ت كدام از شخصيتها در خاطرات و گذشته همان شخصي

تها كه همه اين شخصي  و يكسان تلقي نشود در حالي،ات آنها با يكديگر خلطذهني
 . ذهن يك نويسنده هستندهبرساخت

ن موضوعات هاي روايت يكي از مهمتري شيوهدر بررسي رمان جريان سيال ذهن، 
  . است

آميـز   تموفقياجراي  . شيوهداستان مبتني بر جريان سيال ذهن، شاهكاري است مبتني بر           
كـه    حـال  ؛هاي داسـتان برتـر باشـد       آن به منابع تكنيكي نياز دارد كه از منابع ديگر گونه          

: 1962 هـامفري، (چنين است پس هرگونه مطالعه در اين نوع بايد مطالعه در شيوه باشد              
   ).21ص

اي  ت ويژهتان جريان سيال ذهن از اهميهاي روايت در داس شيوه از آنجا كه 
 هاي روايي و كيفيت به شيوه تداعي و ارتباط آن با شود ميبرخوردار است سعي 

 .گيردها را مفصل مورد بحث و بررسي قرار  شيوهگيري آن در هر كدام از  كار 

  15گويي دروني تك
هاي از هم گسيخته و  ي روايي است كه به وسيله آن انديشهها گويي دروني از شيوه تك
رسد،  گفتاري ذهن مي هاي پيش  كه تا لايه،هاي مختلف ذهن ت در لايهنظم شخصي بي

ها هنگام جاري شدن بر زبان، نظم و ترتيب منطقي  افكار و انديشه. شود نمايش داده مي
هاي  ها از لايه  افكار و انديشهگويي دروني به اين دليل كه كنند؛ اما در تك پيدا مي
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 غير منطقي به نظر  فاقد نظم و ترتيب هستند و ظاهراً،شوند مختلف ذهن ارائه مي
  .)30ص :1366حسيني، ( رسند مي

هاي  گويي دروني روايتي بدون هدف و بدون مخاطب از لايه از آنجا كه تك
گفتاري  هاي پيش گفتاري ذهن است و ارتباط ميان خاطرات و مفاهيم در لايه پيش

. يابد  ميگسترشگويي دروني با تداعيهاي فراوان   تك،شود توسط تداعي برقرار مي
هايي از خاطرات و افكار را به  كند و زنجيره  ذهن را تسخير مي،تداعيهاي پي در پي

ي در ذهن ظاهر و بدون نظم منطقي نظام خطپي در پي آورد كه به صورت  وجود مي
گويي دروني است تا جايي  ت بيشترين ميزان كاربرد تداعي در تكتوان گف شود و مي مي

  .اند گويي دروني دانسته كه تداعي را اساس تك
گويي به طور  در انواع تك روشنتر شدن مطلب، تداعي و كيفيت كاربرد آنبه منظور 

  . گيرد ميجداگانه مورد بررسي قرار 

  16گويي دروني مستقيم تك
نويسنده گويي دروني است كه با دخالت ناچيز  اي از تك گونهگويي دروني مستقيم،  تك«

. )25ص : 1962هامفري،( »شود گونه مخاطب فرضي نمايش داده مي و بدون در نظر گرفتن هيچ
 نويسنده هيچ توضيحي ،گفتاري ذهن است هاي پيش  كه دقيقاً نمايش لايه،در اين شيوه

 فراخواني يكديگر را تواناييكه ... ا وه  آن دسته از مفاهيم، خاطرات، انديشه.دهد نمي
لاعات ارائه شده در داستان  با توجه به اطها و فهم و ارتباط آنشود مي بيان ،داشته باشند

  .شود به خواننده واگذار مي
صـد  . زدم. زنـم  مـي . بـزن . زدم. گفت بزن . نتوانستم بالا بياورم  . زدم. گفت انگشت بزن  

گفـتم آقـا    . بعد حجره را بعـد خانـه را       . را اول زدم  باغ زرد آلو    . صفحه را انگشت زدم   
  .)273ص :1385معروفي، (... داداش سند اين زيرزمين بگذار به اسم خودم بماند

. گويي آيدين است  انتخاب شده تكسمفوني مردگاناين مثال كه از موومان چهارم 
 تداعي ،د كه تا حدودي مفهوم متفاوتي از هم دارن،هاي ديگر را»زدن «،»زدن«واژة 
زدن اول، انگشت زدن آيدين به هنگام مسموميت است كه به منظور بالا آوردن . كند مي

انجام گرفته و زدن دوم، انگشت زدن زير اسناد املاك پدري براي واگذاري آنها به 
  .اورهان است
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 ارتباطي مستحكم وجود ،شود در ميان اين پرشهاي زماني و خاطراتي كه تداعي مي
گونه كه در ذهن ظاهر  دهد بلكه آنها را همان ا نويسنده در مورد آنها توضيح نميدارد ام

كننده   توجيه،دهد و اطلاّعات مستقيم و ضمني ارائه شده در داستان  نشان مي،شود مي
ها مستلزم دقّت در مطالب ارائه شده در سطح فوقاني  آنهاست؛ اما گاه درك اين رابطه

  .داستان است
 خاطرات گذشته شخصيت بود؛ اما مطالب ،گويي ارائه شد نمونه تك اين آنچه در

از حيث آنچه در . گويي دروني هميشه به خاطرات گذشته شخصيت مربوط نيست تك
  :توان آن را به دو دسته تقسيم كرد شود مي گويي روايت مي تك

 خاطرات پيشينش را ،چرخد و شخص گوييهايي كه حول محور خاطرات مي تك. 1
گويي دروني   بديهي است كه اين گونه تك.)مانند مثال گذشته(كند   مرور ميارهدوب

  .سرشار از تداعيهاي متعدد است
گوييهايي كه محصول تخيل شخصيت است و گذشته شخص را در زمان حال  تك. 2

  .كند و در عين حال، توصيف زمان حال هم نيست روايت نمي
زير درخت نـسترن، روي تخـت مرصـع بنـشينم و            توانستم   اگر مثل اجداد والا تبار مي     

دست محكوم را بايد بـست،      ... فرمايش بفرمايم كه نوكرها، كه جلاد محكوم را بياورند        
آن هم از پشت، يك شب، يك هفته يا يك ماه توي سياهچال، كند به پـا و زنجيـر بـه                      

اگر .  زد شلاق بايد ... نور؟ شايد نور روزن طاق ضربي كافي باشد         . گردن مأخوذ داشت  
كننـد و    هـا بـه مـا نگـاه مـي           فـراش . خودمان هم حضور  داشته باشيم حتماً بهتر است        

فريادها هرچـه بلنـدتر     . بايد يك كيسه پر از اشرفي جلو آنها انداخت        . زنند تر مي   محكم
تر بزنند بايد منتظر فريادي بلندتر بـود         تر بزنند و هر چه محكم      باشد نوكرها بايد محكم   

... برق خنجـر  . سبيلش هم بايد به بناگوش برسد     . خواهد حتماً  س سرخ مي  جلاد؟ لبا ... 
يكي كه : خواهد باشد كدام محكوم؟ هركس مي. دو انگشت جلاد در بيني محكوم است  
اش چيـزي باشـد كـه بـدان وقـوف            هاي پيـشاني   سرش ارزش داشته باشد؛ پشت چين     

گذارد روي گلوي محكـوم      ميجلاد خنجر را    ... دانيم كه مضر است، كه       اما مي . نداريم
خون فـواره   . گيريم نشينيم و يك شاخه نسترن را به دندان مي         و ما منتظر فوارة خون مي     

پدربزرگ و جد كبير خيلي ديده      . ام خورد، يا نه؟ من كه نديده      محكوم تكان مي  . زند مي
آلود محكوم توي دست جلاد است و من چشمهاي وق           بعد كاكل خون  ... بودند و بعد    

اگر هم دلم مالش برود بايد به خاطر حفظ جبروت قدرقـدرتي            . بينم ة محكوم را مي   زد
  سر كه دسـت بـسته بـر        خودمان هم كه شده خيره نگاه كنيم به خون و به سر و تن بي              

  .)100-102ص  : 1384گلشيري، ( ...خورد   زمين افتاده است و تكان تكان مي
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ازاي خارجي و واقعي در گذشته بهگويي كاملا در تخيل شازده است و ما اين تك
شود كه آيا اساساً  ال مطرح ميؤحال اين س. شازده ندارد تا او دوباره آن را مرور كند

 با توجه به اينكه تداعي ارتباطي .تواند تداعي داشته باشد يا نه گوييها مي اين گونه تك
اطرات و ، ادراك و يا خاطره با خرويارويي با يك شيء، فكراست كه شخص در 

گوييهايي كه گذشته پشتوانه آن  كند، آيا چنين تك  پيشين خود برقرار ميهاي ربهتج
   تداعي دارد يا نه؟، امكاننيست

كند كه در حافظه انباشته شده است  ه به اينكه تخيل از تصويرهايي تغذيه ميبا توج
پيشين شخص اي  خام خود را از تجربيات و آگاهيه ماده،پس تخيل) 6-7ص: 1379برت،(

دهنده و   تخيل كاملا از گذشته جدا نيست و عناصر تشكيل، در نتيجه.كند حاصل مي
بنابراين چنانچه در تخيل چيزي بيايد كه با . مواد خام آن همان تجربيات گذشته است

. فراخواني گذشته را خواهد داشتتوانايي  طبيعتا ،اي تقارن و تناسب داشته باشد خاطره
  : گواه اين مدعاست،شود گويي شازده واقع مي  ادامه اين تكتداعيي كه در

توانـد آن    نويس چطـور مـي     دست بالا، اگر محكوم به حرف بيفتد و وراجي كند، خفيه          
همه را به ذهن بسپارد يا بنويسد و يا به عرض برساند؟ كدام حركت و كدام جملـه را                   

هاي نـامربوط   آوردن اين جمله  به ياد خواهد داشت و كدام را از ياد خواهد برد؟ با گرد            
تـوان بـه     و گسسته و آن حركاتي كه تنها در لحظة وقوع داراي ارزش است چطور مـي               

عمق گوشت و پوست و رگ و عصب يك آدم رسيد؟ يا كسي را از سر نـو سـاخت؟                    
نكند بايد محكوم و خفيه نويس آزاد باشند؟ دو آزاد در ميان ديوارهاي بلند و سـرگرم                 

  ...حوضي و بيدي و چند صد جلد كتاب؟ و من؟ من؟اي و  با باغچه
  .لرزيد دستهايش مي. و شازده احتجاب سنگيني عظيم سرش را بر دستهايش حس كرد

چهار تا اتاق براي خفت و خيز . خيلي گشتم تا اين خانه را پيدا كردم. ديوارها بلند بود
  .دو آدم كافي بود

  :فخري گفت
  .  قدر كه ترسيدمآن.  شازده، خانم امروز سرفه كرد-

  خون استفراغ كرد، هان؟: گفتم
خانم زود با دستمالش . فقط يك كم كنار لبش سرخ شد. خدا نكند. نه شازده: گفت

  »نه، باكيم نيست« : گفت» ...خواهيد دكتر  ترسم، خانم مي من مي« : گفتم. پاك كرد
  بعد، بعد چه كار كرد، فخري؟: گفتم
  ).103-104ص :همان ( نه، خانم« :گفتم» .  نزنيبه شازده حرفي« :خانم گفت: گفت
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نويسي گماشته  افكنده و بر او خفيه شازده كه در تخيل خود محكوم را به زندان 
نويسي بر فخرالنّساء گماشته  كند كه فخري را چونان خفيه است، زماني را تداعي مي

  .است تا اعمالش را گزارش دهد

  17گويي دروني غيرمستقيم تك
يوه، نويسنده به صورت سوم شخص به عنوان مفسر يا راهنما در داستان در اين ش
كند و سپس روايت را به ذهن  كند و بستر را براي ذهن شخصيت فراهم مي دخالت مي
 محتويات ،كل داناي «،در اين شيوه. شود  و از صحنه خارج ميسپرد ميشخصيت 

 كه گويي اين مطالب مستقيما از كند ت را چنان ارائه ميهاي پيش از گفتار شخصي لايه
  ).79ص  :1378بيات، (» شوند ذهن شخصيت نقل مي

فخـري  . بـه چـشمش گذاشـت     . عينك سرجاي هر شبش بود    . دستش را برد توي كشو    
زد،  فخرالنساء هيچ وقت پلك نمـي     : توي آينه را نگاه كرد، چشمهايش هنوز روشن بود        

نشـست   وزها هم حتي وقتـي مـي  هي كتابا رو ورق مي زد، از سرشب تا نصف شب، ر           
موهـامو بريـز     فخـري جـون،   «: گفـت  مـي . زدم روبروي آينه و من موهاشو شـونه مـي        

خـانم جـون،    «: گفتم. خورد فقط لباش تكون مي   . خوند و باز مي  » .طور نه  اين. م روشونه
قصة قلعة سـنگبارونو    . »آره«: گفتم» خواي برات بخونم؟   مي«: گفت» اين توچي نوشته؟  

خـوام ببيـنم ايـن اجـداد         دونم، امـا مـي     مي«: گفت» .خانم، اينا كه دروغه   «: مگفت. خوند
  ).61ص :1384گلشيري،(برده  والاتبار با اين چيزا چطور خوابشان مي

گفتاري مبناي ارتباطي وجود ندارد، هر گونه  هاي پيش ه به اينكه در لايهبا توج
گويي  اعيهاي واقع شده در تكدر تد. رود شيوه به شمار مياطّلاع رساني مستقيم ضعف 

لاعات اضافي از قبيل مشخص كردن شكست وني نيز ضمن حفظ ارتباط نبايد اطدر
يكي از اين موارد كه . گفتاري است وجود داشته باشد هاي پيش كه ناقض لايه... زماني و

گويي  گفتاري ذهن و به تبع آن در تداعيهاي تك هاي پيش با كيفيت تداعي در لايه
يادم افتاد و ياد « قيد كردن آيد، شيوه هم به حساب ميدر تناقض است و ضعف دروني 

لاع رساني مستقيم دارد و عدم عيهاست؛ زيرا اولاً اين جملات اطدر تدا» چيزي افتادم
شود و ثانياً اينكه در فرايند تداعي وقتي كسي به  اطمينان به فهم خواننده محسوب مي

گفتاري به صورت گفتاري ظاهر  هاي پيش فاهيم در لايهافتد از آنجا كه م ياد چيزي مي
گيرد بلكه اين  در ذهن شكل نمي» افتادم... ياد«شود، عبارت گفتاري و توصيفي  نمي
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گيرد و چه بسا شخصي در همان  فرايند به صورت غير ارادي در پهنه ذهن صورت مي
د را براي كسي توصيف وقتي ما اين فراين. لحظه متوجه نباشد كه ياد چيزي افتاده است

يادم «: گوييم ميو كنيم   مخاطبي را آگاه مي،نيم يا از آنچه در ذهنمان گذشته استك مي
گويي  در نتيجه در تك. دهيم ، نه در مواقعي كه ذهن را با محتويات آن نشان مي»افتاد

دون دروني، نويسنده بايد زمينه و انگيزه تداعي را فراهم كند و آنچه را تداعي شده، ب
 خواننده خودش خواهد فهميد كه ،گونه توضيح اضافي بياورد ذكر علّت آن و بدون هيچ

اي تداعي شده است؛ زيرا اين چنين توضيحاتي  چه چيزي و به چه دليل و با چه رابطه
كاهد و روايت شكل  ت آن ميآيد تا حد زيادي از جذابي گويي بر نمي كه از نفس تك

  .گيرد خاطره به خود مي

  18كل ت دانايرواي

كل در داستان جريان سيال ذهن به ذهن يك شخصيت محدود است و محتواي  داناي
كل ارائه دهنده محتويات  طبيعتاً وقتي داناي. دكن ذهني او را به شيوه توصيفي ارائه مي

كل وجود  ذهني شخصيت باشد، تداعي نيز كه فرايندي ذهني است در روايت داناي
گويي دروني فرق  داعيهاي واقع شده در آن با تداعيهاي تك منتها ت؛خواهد داشت

روي تجربه   روبهدر اين گونه داستانها نويسنده سعي دارد كه ما را مستقيماً. كند مي
گويي را ارائه  بدين صورت اگر تك.  وقوعشان، قرار دهدهنگامت، ذهني شخصي
اعيهاي واقع شده در كل و به تبع آن تد ت اشخاص بدانيم، روايت دانايتصويري ذهني

  .  ارائه توصيفي تصاوير ذهن خواهد بود،اين نوع روايت
  :شود كل به دو صورت واقع مي تداعي در روايت داناي

تداعي شده را شود، اما آنچه  كل توصيف مي  زمينه و انگيزه تداعي در روايت داناي-1
  :دهد گويي دروني نمايش مي  تك،است

اي از آن    تمام تنـة شـازده تنهـا گوشـه        . قالي زير پايش بود   . بوي نا اتاق را پر كرده بود      
اش حـس    كرد و شازده صلابت و سنگيني صندلي را زير تنـه           صندلي اجدادي را پر مي    

  : كلافي سردرگم كه در پهنة شب ادامه داشت؛انتها بود آواز جيرجيركها نخي بي. كرد مي
خواهم  ها را كيپ بكش، نمي پردهفخري، اين « :گفتم... شايد لاي علفهاي هرز باشند يا

شازده جان اقلاً اجازه « : فخري گفت» .كدام از آن چراغهاي لعنتي خيابان را ببينم هيچ
  ».ها را باز كنم تا يه كم هواي اتاق عوض بشه بفرماين پنجره
  :و شازده داد زد
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  ).9-10ص :1384گلشيري ،( فقط هر كاري كه گفتم بكن.  تو خفه شو-
گوييها  و زمينه را براي تكشود  ميكل با توصيف محيط اطراف شروع  روايت داناي

لين بار به ذهن شازده كل براي او  در اينجا داناي.كند و ورود به ذهن شازده آماده مي
 صداي .كند  در ذهن شازده وصف مي راشود و زمينه و علّت حضور تداعي نزديك مي

كه شازده از فخري خواسته است شود  اي مشابه مي جيرجيركها باعث تداعي خاطره
ها را كيپ بكشد تا صداي جيرجيركها را نشنود و نور چراغهاي  پرده پنجرها را ببندد و

  .خيابان را نبيند
كل توصيف   همگي توسط داناي، زمينه و انگيزه تداعي و آنچه تداعي شده است.2

امنظم و  در اين نوع روايت، غالباً زندگي دروني شخصيت به صورت ن.شود مي
 :شود  نمايش داده مي،گونه كه در ذهن است بدون قصد گفتار، آن

مخمـل  . يال و دم اسبها سـياه بـود       . كشيدند چهار اسب قزل با يراق سياه كالسكه را مي        
حتماً مرادخان دهنة يكي از اسـبهاي جلـو را گرفتـه بـود و               . روي كالسكه هم سياه بود    

د و عماري سياه آن جلو، روي سر جمعيت،         كالسكة پدربزرگ بو  ...رفت داشت پياده مي  
  ...خورد تكان تكان مي

. كرد سرفه نمي. پدربزرگ را خواباندند توي عماري و طاقه شال را انداختند رويش
مردم . تري بود مادر توي كالسكة عقب... سبيلش آويزان بود و چينهاي صورتش صاف

. ربزرگ نبود پدر بود و مادرماد. دو طرف خيابان، پشت نهر و درختها، ايستاده بودند
مادر . رفتند پاي عماري مي  جمعيت پابه،آن جلو... ها توي كالسكة عقبي بودند عمه

روي طاقه شال زمردي سه تا قدح بزرگ . عماري مادربزرگ آن جلو بود. كرد گريه مي
چهار گلدان چهار گوشة طاقه شال بود . ها هم توي قدح بود پاش گلاب. بود، پر از يخ

...  
. خورد  چلچراغها تكان نمي.شنيد شازده فقط مجموعة اصواتي درهم و نامفهوم را مي

شازده به . پدر مچ دست شازده را نگرفته بود. تمام شمعهايش را روشن كرده بودند
آن جلو عماري . رفت شازده كنار مرادخان مي... هاي سرداري خودش نگاه كرد  تكمه

  :مرادخان گفت . خورد پدر تكان مي
  .اند شازده  همه رفتني-

  .هايش نگاه كرد و به چكمه
  . پدرت آدم خوبي بود شازده-

  .)39-41ص :همان (دانم  مي: شازده گفت
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هاي مرگ پدربزرگ،   صحنه، انتخاب شدهشازده احتجاب كه از رمان ،اين قسمت
اين سه مرگ به . شود منجر مي هايي زيبايي مادربزرگ و پدر است كه به خلق صحنه

شود و به  رت موجز و شاعرانه و با پيوندي مستحكم از زمانهاي دور شروع ميصو
 و به زمان حال ،ترتيب زماني وقوعشان يكي پس از ديگري در ذهن شازده ظاهر

  .شود نزديك مي

  19حديث نفس
 در ؛آورد ن است كه شخصيت، افكار و احساسات خود را به زبان ميايحديث نفس 
گويي  در اين شيوه نيز مانند تك. دهد  به آنها جواب ميد وكن ال ميؤمورد آنها س

 گويي دروني، راوي همواره به صورت اول شخص است و از اين جهت شبيه تك
  . تفاوت اساسي با يكديگر داردشيوه،دروني است؛ اما اين دو 

ذهنـي تأكيـد     ها، خيالات وعلتّّهاي   بيش از هر چيز بر انديشه     » گويي دروني  تك«شگرد  
 در مقابـل در   . كند آنكه در قيد قضاوت ديگران باشد، خود را بيان مي          رزد و فرد بي   و مي

كند كه توسط ديگران مورد   راوي آن بخش از ذهن خود را فراخوان مي        ،»حديث نفس «
 ،بـدين سـان در شـيوة نخـست        . خواند تا توجيه كند    پرسش است؛ راوي آنها را فرا مي      

 حال آنكه در شـيوة دوم راوي قـضاوت       ؛شود خواننده حذف يا در ذهن راوي غرق مي       
  ).34ص: 1376هنرمند ،( كند خواننده را طلب مي

ها و گفتار خود   انديشه،ت مخاطبِ مفروض وجود دارد و شخصي،در حديث نفس
الات مقدري كه در ذهن دارد پاسخ ؤكند و يا به س  و توجيه ميگذارد ميرا به قضاوت 

 ما اراده ، زيرا در تداعي؛تواند وجود داشته باشد مي، تداعي نشيوهپس در اين . دهد مي
رديم كه هدفمند چيزي را كنيم تا به دليلي خاص به ياد چيزي بيفتيم و اگر اراده ك نمي

الات و يا هر چيز ديگر به ياد بياوريم، ؤت چه براي توجيه و جواب دادن به سبه هر عل
زيرا ما اطلاعات را آگاهانه براي  ؛ديگر تداعي وجود ندارد، بلكه بازيابي مطالب است

  .ايم امري خاص از حافظه بلندمدتمان فراخوانده
خواست براي پدربزرگ توضيح بدهد كه چرا نوكرهـا را           شازده احتجاب حالا دلش مي    

  :با لگد و مشت بيرون انداخت و حتي مراد را و گفت
ين ي پااش آب خوش از گلومان مرده تق چوبهاي زير بغل صاحب آخر از دست تق

  ).20-21ص: 1384گلشيري، (رفت  نمي
  گرفتهرويش قرار  در اين صحنه پدربزرگ در ذهن شازده احتجاب جان گرفته و روبه

    توجيه را فراخواني كرده و در پي... شازده اعمال خود از قبيل بيرون كردن مراد و. است
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  . آنهاست تا آنها را مقبول جلوه دهد

  گيري نتيجه
و ميان خاطرات و شود  ميست كه به صورت غيرارادي در ذهن ظاهر تداعي فرايندي ا

 تداعي، ارتباطي است كه در ،در داستان جريان سيال ذهن. كند تصاوير ارتباط برقرار مي
گوييها و سيلانهاي ذهني به ظاهر پراكنده وجود دارد و ارتباط خاطرات،  وراي تك

اين تداعيها كاملا با . سازد يسر ميذهن مهاي مختلف  لايهافكار و تصاوير را ميان 
 يا مفروض، واقعيگفتاري ذهن منطبق است و براي آن مخاطبي، اعم از  هاي پيش لايه

 به همين دليل ضمن حفظ .رساني مستقيم وجود ندارد لاع در آن اطر نيست ومتصو
 از انتقال  يا پرش زماني وهدارتباط تداعيها، نويسنده نبايد در مورد آنها توضيح د

اي به خاطره ديگر را به طور صريح بيان كند؛ بلكه بايد به ذكر زمينه تداعي و خاطره
كشف ارتباط آن را به خواننده واگذار   و فهم تداعي و، اكتفا،آنچه تداعي شده است

رغم اغتشاش ظاهريشان با هم مرتبطند و طبق قوانين خاص ذهن شكل  بهتداعيها . دكن
كنند و اگر خاطرات آگاهانه و با هدف خاصي   دنبال نمي و هيچ هدفي راگيرند مي

استفاده از بازيابي در . شوند  ديگر تداعي نيستند و بازيابي خوانده مي،روايت شوند
. رود شيوه به شمار ميگفتاري، ضعف  هاي پيش گويي دروني به دليل تناقض با لايه تك
 ديگر تداعيها شيوةيشتر از هر يابد و ب  ميگسترشگويي دروني با تداعيهاي فراوان  تك

راوي داناي كل در داستان جريان سيال ذهن به اين دليل كه . دهد را در خود شكل مي
كند؛ اما   تداعيهاي ذهن او را هم توصيف مي،توصيف كننده ذهن يك شخصيت است

 .شود در حديث نفس به جاي تداعي از بازيابي استفاده مي

  پي نوشت 
1 . Association 
2 . Stream of consciousness novel 
3 . Constrained association 
4 . Free association 
5 . Association of ideas 
6 . Association lows                       
7 . Resemblance 
8 . Contiguity 
9 . Contrast\Contrariety 
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10 . Causation 
11 . Remembering 
12 . Information processing 
13 . Recognition 
14 . Recall 
15. Interior Monologue 
16 . Direct interior monologue 
17 . Indirect interior monologue 
18 . Omniscient point of view 
19 . Soliloquy  
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